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مقدمه
به این سؤال کوتاه و سریع فکر کنید. آیا معلم جغرافی شما آدم‌فضایی است؟ 
)هشدار: قبل از پاسخ‌دادن خوب فکر کنید، مگر آن‌که بخواهید بقیه‎ی سال 

تحصیلی را با تکالیف اضافیِ جغرافی سرگرم باشید.(
راستش شاید بهتر باشد نظرتان را برای خودتان نگه دارید. یادتان باشد 
فهمیدن تفاوت‌های معلم با آدم‌فضایی می‌تواند خیلی پیچیده باشد. اما شاید 
این با عقل جور دربیاید که معلم شما آدم‌فضایی باشد. اصلاً از حرف‌هایش 

سر درمی‌آورید؟

یــک فرد معمولی خیلی ســاده می‌گوید: »در جنــگل بارانی1 نمی‌توانید تنه‌ی 
درختان را ببینید.« منظورم را فهمیدید؟ به نظر می‌رسد معلمتان »خل‌وچل« 
اســت. اما به معلم عجیب‌وغریبتان ســخت نگیرید. تونل‌وحشت جغرافی به 
اندازه‌ی کافی برای انسان‌ها گیج‌کننده است، چه برسد به آدم‌فضایی‌ها که 
دو تا کله و دو تا مغز دارند. فقط فکرش را بکنید اگر معلم شــما از ســیاره‌ی 
دیگری آمده بود، آن‌وقت درباره‌ی سیاره‌ی عجیب شما چه می‌گفت. صحنه 
را تجســم کنیــد. شــما تــوی کلاس جغرافی پیشــرفته در ســیاره‌ی خیلی دور 

»بلاب«2 نشسته‌اید…
1. rainforest

blob .2: لکه

بیشتر گیاهان جنگل‌های بارانی استوایی شاخه‌های فراوانی با 
انبوهی از برگ‌های زیرتاجی دارند.

کی؟
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)همان‌طــور که می‌بینید درس جغرافی در ســیاره‌ی بلاب به اندازه‌ی زمین 
خسته‌کننده است!(

بــا وجــود این، کتاب ما درباره‌ی جنگل‌های بارانی اســت. آن‌قدر مرطوب 
است که شما را مثل موش آب‌کشیده کند، وسط زمستان هم گرم و شرجی 
است، و محل زندگی بیشترین تعداد خزندگان چندش‌آور، بیش از هر جای 
دیگری در دنیا. خیلی زود عاشق جنگل‌های بارانی می‌شوید. توی جنگل‌های 

بارانی شکوفا می‌توانید...
• با 200 گونه از مورچه‌های خارق‌العاده آشــنا شــوید؛ همه‌شــان توی فضای 	

داخل یک درخت هستند.
• ببینید چرا بعضی قارچ‌های جنگلی عجیب توی تاریکی می‌درخشند.	

• یاد بگیرید چطور حیوانات وحشی را با کمک بومیان جنگل‌های بارانی شکار کنید.	
• همراه با گیاه‌شناس* برتر ما، فِرن1، گل‌هایی با رایحه‌ی جوراب را بو بکشید. 	

آخ جون!

)*اسم شیک دانشمند خفنی که گیاهان را مطالعه می‌کند.(

Fern .1: سرخس

درس امروز درباره‌ی سیاره‌ای به نام »زمین« است. این منظره‌ی عجیب 
و بیگانه را ببینید. زمینی‌ها به این لکه‌های سبزرنگ توی نقشه می‌گویند 

»جنگل‌های بارانی«. برای آشنایی بیشتر با آن‌ها، پایگاه داده‌های زمین را باز 
کنید و آخرین گزارش بین‌سیاره‌ای را بخوانید...

کی؟

گزارش بین‌سیاره‌ای شماره‌ی بلاب دلتا 5/1
تاریخ ستاره‌ای: 170361

مأموریت: مشاهده‌ی سیاره‌ی زمین. )زمینی‌ها این 
فعالیت را »جغرافی« می‌نامند.(

مقصد: جنگل‌های بارانی شکوفا

پیش‌زمینــه: آزمایش‌ها نشــان می‌دهند جنگل‌هــای بارانی گرم و 
مرطوب‌اند )اصطلاحات زمینی‌ها برای گرم و شــرجی(. آن‌ها یک‌عالم 
‌موجودات زنده‌ی چوبــی و دراز به نام »درخت« دارند. جنگل‌ها فقط
6 درصد ســطح زمین را پوشانده‌‎اند، اما محل زندگی نیمی از گیاهان 
و حیوانات زمین هستند. این محیط را تماشا کنید. بررسی‌های بیشتر 

انجام خواهد شد.
نتیجه‌ی گزارش: در مدرســه‌های زمینی، زمینی‌های بزرگ‌تر که »معلم 
جغرافی« نامیده می‎شــوند، درباره‌ی جنگل‌های بارانی به زمینی‌های 
کوچک‌تر اطلاعات می‌دهند. با وجود این، زمینی‌ها جنگل‌های بارانی 

را برای کشاورزی و جاده‌سازی تکه‌تکه می‌کنند.
هشدار! این منطقی نیست.
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ایــن جغرافــی مثل بقیه نیســت. و خیلــی درختی و باحال اســت. امــا اگر به 
شــاخه‌های دیگــر فکر می‌کنید، حواســتان را جمع کنیــد. موضوع جنگل‌های 
بارانی فقط درباره‌ی گل‌های زیبا و درختان میوه‌دار اســتوایی نیســت. آن‌ها 
می‌توانند به‌طور ترسناکی وحشی و خطرناک باشند. باید چهارچشمی مراقب 
جَگوارهای گرسنه و دنبال ناهار، پروانه‌هایی به گُندگی پرنده‌ها، عنکبوت‌هایی 

با قدوقواره‌ی ظرف غذای مدرسه و گیاهان گوشت‌خوار عجیب باشید.

هر کاری می‌کنید، از مســیرتان دور نشــوید؛ ممکن اســت راحت راهتان را 
گم کنید. راحت و آســان. و این اتفاق هم ممکن اســت برای هرکسی بیفتد. 
حتی حرفه‌ای‌ها هم بعضی وقت‌ها خطا می‌کنند. مثل اتفاقی که برای کاوشگر 
بی‌باک، پرسی فوسِت1 افتاد. در یک روز خوب، او برای اکتشاف جنگل‌ بارانی 
آمریکای جنوبی، به ســفر رفت... و برای همیشــه گم شــد. ماجرای واقعی و 

ترسناک او را در صفحه‌ی بعد بخوانید.

1. Percy Fawcett

گم‌شده در جنگل
لندن، انگلستان، سال 1906

افسری جوان و بی‌باک با سبیل کلفت، دَرِ چوبی قدیمی را که از جنس بلوط 
بود، محکم کوبید و در زد. صدایی خشن و نتراشیده فریاد زد: »بیا تو«. افسر 
در را باز کرد و وارد اتاق کم‌نور شــد. مرد عبوســی پشــت میز بزرگی با انبوه 

کتاب‌ها و نقشه‌ها نشسته بود.

او گفت: »آه، فوسِت! از دیدنت خوش‌حالم، رفیق قدیمی! کار کوچکی برایت 
دارم. تا حالا بولیوی رفته‌ای، پسر جان؟«

آن مــرد رئیــس انجمن ســلطنتی جغرافــی بریتانیــای کبیر بــود. کار انجمن، 
فرســتادن کاوشگران به گوشــه‌وکنار جهان برای نقشه‌برداری بود. مهمانش 
هم، پِرســی اچ فوسِــت، ســرگرد حرفه‌ای و همه‌فن‌حریف ارتش بود. رئیس 
وقت را غنیمت شــمرد و درخواســتش از فوست را توضیح داد. ماجرا از این 

قرار بود...
دولت بولیوی به نقشــه‌ها‌ی جدید و معتبری از کشــورش نیاز داشت و از 
انجمن سلطنتی جغرافی کمک خواسته بود. و این‌جا بود که پای پِرسی بزرگ 
به ماجرا باز شد. پرسی علاوه بر این‌که مثل یک صخره محکم و استوار بود، 
نقشه‌کش ماهری هم بود )نقشه‌کش اسم شیک جغرافی‌دان خفنی است که 

نقشه می‌کشد(. خلاصه آدمِ مناسبی برای کار در بولیوی بود.
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فقط یک مشکل کوچک وجود داشت؛ او مجبور بود برای تهیه‌ی نقشه‌های 
دقیق به مکان‌های فوق‌العاده خطرناک سفر کند، جاهایی که تا آن ‌وقت هیچ 
غریبه‌ای نرفته بود، جاهایی که بومیانش با غریبه‌ها رفتار خوبی نداشتند. حتی 
اگر پِرسی از این‌ها جان سالم به ‌در می‌برد، ممکن بود به بیماری کشنده‌ای 
مبتلا شــود یا جگوار گرســنه‌ای یک لقمــه‌ی چپش کند. درهرصــورت، جان 
خود را از دســت می‌داد. این کاری نبود که یک شــخص بی‌عرضه و ترسو از 

عهده‌اش بربیاید!

اما پِرسی شجاع، بی‌عرضه و ترسو نبود. به‌هیچ‌وجه. و لازم نبود مطلبی را دو 
بار به او بگویند. در واقع او فوری تصمیمش را گرفت تا شــانس خود را برای 
بزرگ‌ترین ماجراجویی عمرش امتحان کند. پِرسی هریسون فوسِت در سال 
1867 در سواحل دِوُن انگلستان به دنیا آمد و ماجراجویی جزو طبیعتش بود. 
پرســی از همان بچگی دوســت داشت دنیا را ببیند، اما بدبختانه تا 19سالگی 
فقط دِوُن قدیمیِ کسل‌کننده را دیده بود. بعد به ارتش بریتانیا پیوست و به 
ســریلانکا، ایرلند و مالت اعزام شــد. اما پِرســی خیلی زود از زندگی ارتشی 
خسته شد، زیرا به‌شدت کسل‌کننده بود. او دنبال ماجراجویی واقعی بود. و 

این چیزی بود که دست‌آخر بهش رسید.

آمریکای جنوبی، 1906 تا 1914
در ژوئــن 1906، پِرســی به لاپاز1 در بولیوی رســید و بــرای ماجراجویی بزرگش 
آماده شد. توقف اولش دریاچه‌ی مرتفع تیتیکاکا2 در ارتفاعات رشته‌کوه‌های 
آنــد بود. راه دریاچه ســنگلاخ بود. نفس‌کشــیدن در هوای رقیق کوهســتان 
دشوار بود و قاطرها در شیب تند دامنه‌‌های کوه سُر می‌خوردند. آما آیا پرسی 
ترسیده بود؟ نه، ترس در او راه نداشت. قهرمان نترسِ ما دندان‌هایش را 
به هم فشرد و با هر زحمتی به راهش ادامه داد. شیب تند چیزی نبود که او 
را از ادامه‌ی راه منصرف کند. بعد، نقشه‌ی سرچشمه‌ی چند تا رود خروشان 
را که به رودخانه‌ی پرهیبت آمازون می‌ریختند تهیه کرد، و هنوز برای اکتشاف 
جنگل بزرگ  ماتوگروســو3 )قســمتی از جنگل‌ بارانی آمازون در همســایگی 

برزیل( فرصت داشت.
اگرچه بالارفتن از کوه‌ها زیاد ســخت نبود، گذر از جنگل بارانی ماتوگروسو 
طاقــت و شــهامت او را بــه چالش کشــید. مگس‌ها، گرمــا و رطوبت مداوم 
اثر زیان‌بار خود را بر پرســی و همراهانش گذاشــت. هنوز چیزی نگذشته بود 
که لباس‌هایشــان خیس شــد. بعدش هم بوی نا گرفت. آن‌ها روزها و روزها 
راهشــان را با قطع‌کردن و بریدن شــاخه‌های پیچک‌هایی به کلفتی پای آدم و 

گیاهان خزنده‌ی مارگونه و خفه‌کننده باز می‌کردند.

1. La Paz 2. Titicaca 3. Mato Grosso

مثل آب 
خوردنه! ناشناخته

خطرناک

وارد نشوید!

انگار این‌جا خبری 
نیست!
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اول‌ازهمــه، مارها‌ی غول‌پیکر. یک روز پرســی و راهنماهای محلی‌اش در 
حال پاروزدن به‌ســمت پایین رودخانه بودند. صحنه را تجســم کنید. یک روزِ 
گرم و آفتابی و زندگی هم عالی و بی‌نظیر بود. اما سکون و آرامش زیاد طول 
نکشــید. ناگهان قایق ضعیفشان یک‌وَری شد... یک مار غول‌پیکر. اول سر 

گنده و زشتش و بعد بدن مارپیچ چندمتری‌اش از آب بیرون آمد.

از بدشانســی پرســی، یــک مار غول‌پیکــر آناکوندا بــه آن‌ها حمله کــرده بود: 
بزرگ‌ترین مار دنیا.

آناکوندا می‌تواند تا 10 متر رشد کند و کلفتیِ وسط بدنش یک متر است. آن‌ها 
می‌توانند طعمه‌ای به بزرگی گوزن یا بز را شکار کنند و آداب غذاخوردنشان 
وحشتناک است. ابتدا با تنه‌ی عظیمشان دور قربانی می‌پیچند و بعد خفه‌اش 

می‌کنند.

بعــدش هــم شامشــان را یک‌جا قــورت می‌دهند. خیلی چندش‌آور اســت. 
آیا پرســی ما میخکوب شــد؟ خشــکش زد؟ البته که نه. او فــوری تفنگش را 

برداشت و خزنده‌ی چندش‌آور را کشت.

البته این تمام ماجرا نبود. یک روز دیگر، بومیان متخاصم به‌ســمت پرســی و 
همراهانش تیراندازی کردند. )آن‌ها وقتی دست برداشتند که پرسی آکاردئون 
خودش را درآورد و شروع کرد به آوازخواندن. حتماً تا پای مرگ ترسیده بودند!(

آن‌هــا از دســت عنکبوت‌هــای ترســناک و پشــمالو کلافه شــده بودنــد و از 
گازگرفتن‌های خفاش‌های خون‌آشــام وحشی جانشان به لبشان رسیده بود، 
یک دسته گاو وحشی هم بهشان حمله کرده بودند. حتی یکی از مردها داشت 
دست‌هایش را در رودخانه می‌شست که ماهی‌های پیرانا انگشتانش را قطع 
کردند! با وجود این، حیوانات وحشی تنها نگرانی آن‌ها نبودند. قایقشان دوباره 
توی تندآب خروشــان واژگون شــد و کم مانده بود با ســقوط در آبشــار غزل 

خداحافظی را بخوانند.

بعــد از تمام‌شــدن آذوقه هم کم مانده بود از گرســنگی بمیرنــد. ده روز تمام 
تنها غذایشــان عســل وحشــی و تخم پرندگان عجیب‌وغریب بود و درســت 
موقعــی که بیشترشــان نیمه‌جان بودند موفق شــدند گوزنی را شــکار کنند. 
مردان گرسنه همه‌جای گوزن حتی پوستش را خوردند )شرط می‌بندم لای 

دندانشان گیر کرده بود.(

صبر کنید! هـفـت تـا مـصـرع دیـگـه مـونـده!

آکاردئون رو 
نجات بدید!
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ســرانجام در ســال 1914، پرسی کار نقشه‌کشــی را تمام کرد و به انگلستان 
برگشــت. اما قهرمان سرســخت ما وقت اســتراحت نداشــت. او خیلی زود 
رهســپار جنگ جهانی اول شــد. او پس از جنگ بالاترین نشــان شجاعت را 
گرفت و ســرهنگ شد، اما روزهای خدمتش در ارتش به پایان رسیده بود. 
با وجود رنج و سختی گرسنگی و زندگی عجیب‌وغریب در حیات‌وحش، پرسی 

برای برگشتن به جنگل‌ بارانی آرام‌وقرار نداشت.

جنگل بارانی آمازون، برزیل، 1925
ســرانجام در بهار ســال 1925، پرسی دوباره عازم برزیل شد. او در این مدت 
برای شناخت بهتر منطقه چند بار به جنگل برگشته بود. اما این‌دفعه نقشه‌های 
درهم‌برهمْ آخرین چیزی بود که بهشان فکر می‌کرد؛ راستش، پرسی سال‌ها 
رؤیای شــهری افســانه‌ای با ســاختمان‌های زیبا از نقره و طلا و مجسمه‌های 
باشــکوه از جنس بلور درخشــان را در ســر داشــت. او در یک کتاب قدیمی 
درباره‌ی شهری که آن را از روی کنجکاوی »زِد« می‌نامید، چیزهایی خوانده 

بود. حالا می‌خواست با چشم‌های خودش آن را ببیند.

تنها مانع سر راهشان این بود که گفته می‌شد شهر درست وسط عمیق‌ترین 
و تاریک‌ترین نقطه‌ی جنگل اســت؛ جایی که تا آن وقت هیچ غریبه‌ای نرفته 
بود. آیا پرســی شهر گم‌شــده‌اش را یافت؟ یا در این راه شکست خورد؟ در 

ادامه، گزارش احتمالی روزنامه‌های آن زمان را بخوانید...

باید »زِد« رو 
پیدا کنیم

تِد 
کیه؟

فکر کنم گفت 
»نِد«.

سنجد چیه؟

بود و آن‌ها تصمیم گرفتند اثاثیه و 
خوراکشان را خودشان حمل کنند. 

فوست  از  یادداشتی  راهنماها 
آدرس  آوردند که  برای همسرش 
مرده«  اسب  »کمپ  ترسناکِ 
رویَش بود. نوشته بود: »به‌هیچ‌وجه 
آن  از  نباشید«.  شکست  نگران 
موقع هیچ خبری از او شنیده نشده 

است.
دوستانش  به  فوست  این‌که  با 
سفارش کرده بود جانشان را برای 
خیلی  نیندازند،  خطر  به  او  نجات 
برای ارسال گروه  زود نقشه‌هایی 

جست‌وجو مطرح شد.

دلیر  کاشف  به  راجع  نگرانی‌ها 
اچ  پرِسی  سرهنگ  انگلیسی، 
فوسِت که توی جنگل گم شده، رو 
به افزایش است. فوست 58ساله 
همراه  به  آوریل  ماه  در  آخرین‌بار 
دوست  و  جک،  ارشدش،  پسر 
دیده  ریمِل،  رالی  خانوادگی‌اش، 
جست‌وجوی  در  آن‌ها  شده. 
طلا  گم‌شده‌ی  و  افسانه‌ای  شهر 
می‌کرد  فکر  فوست  که  بودند 
دارد. قرار  بارانی  جنگل   وسط 

فوسِت و پسرش

سفر با کوله‌پشتی

راهنماهای  از  مردها  مه،  ماه  در 
بارکش  اسب‌های  و  بومی 
وفادارشان جدا شدند. سوارکاری 
ناهموار، دشوار  به‌خاطر زمین‌های 


